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ریویو

نمودار صعودی فقر 
باوجــود بیش از نیم قــرن تجربه 
کلاســیک و مدون در مبارزه با فقر در 
ســطح جهانی، هنوز توافق روشــنی 
دربــاره راه های کنتــرل و کاهش این 
مسئله سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی وجــود نــدارد و مکاتب 
مختلف اقتصادی دیدگاه های متفاوتی 
دراین بــاره دارند. در ســطح جهانی، 
تجربه های موفق بســیاری در مبارزه 
با فقر گزارش شــده است. کشورهای 
هند، چین، مالــزی و آفریقای جنوبی 
قابل توجهــی دراین باره  موفقیت های 
داشــته اند؛ امــا در ایــران برنامه های 
کاهش فقر به دلایل مهمی (ازجمله 
موانع ســاختاری فقر و نابرابری، نبود 
یا ضعف پیوند نظام مند بین برنامه ها، 
کم توجهی یــا بی توجهی نســبت به 
عوامل ســاختاری ایجاد کننــده فقر و 
نابرابری، تمرکز بر فقرا و نه خود مسئله 
فقر و ضعف رویکرد مشارکتی در نظام 
برنامه ریزی) کارآمدی لازم را نداشــته 
اســت. از این رو، با وجود سرازیر شدن 
منابع نســبتا گســترده به ســوی امور 
اجتماعــی به طور عــام و برنامه های 
مبارزه با فقر به طور خاص، شاخص ها 
تغییر مؤثر و پایداری نشان نمی دهند. 
پس از پیروزی انقلاب اســلامی بحث 
کلان  سیاســت های  پیامدهای  درباره 
بــر وضعیــت اقتصــادی- اجتماعی 
از مــوارد مهــم اختــلاف حامیــان و 
منتقدان بوده اســت. در مــواردی نیز 
پــس از توافق دربــاره وضعیت فقر و 
نابرابــری، درباره علــل وضع موجود 
نابرابری  اســت.  بــوده  اختلاف نظــر 
نتیجه مناسبات طبقاتی در  اجتماعی 
جامعه و ماهیت عملکــرد دولت در 
جامعه است. اســتقلال نسبی دولت 
از طبقات اجتماعی به دلیل دســتیابی 
بــه منابع نفــت در کشــور، واقعیتی 
شناخته شــده اســت. بعــد از انقلاب 
اسلامی، نابسامانی اقتصادی ناشی از 
جنگ تحمیلی، رشد سریع جمعیت و 
نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری 
نابرابری  افزایش  اقشار تهی دســت و 

اجتماعی شده است. 

مبارزه  «ضــرورت  کتــاب  محور 
با پدیــده فقر و نابرابــری در ایران»، 
فقر  خــط  اندازه گیــری  مطالعــات 
و همچنیــن مطالعــات فقرزدایــی 
بــا مقدمه نویســنده  اســت. کتاب 
آغــاز شــده و در فصــل اول کتاب 
اقتصادی  در مکتب های مهــم  فقر 
مثل کلاســیک، نئوکلاسیک و کینزی 
بررسی شــده اســت. در فصل دوم 
برخی تجربه های موفق در فقرزدایی 
در کشورها بررسی شده است. فصل 
سوم به جایگاه پدیده فقر در قوانین 
پرداخته اســت. موضوع  و مقررات 
و  اجتماعی  رفــاه  فصــل چهــارم، 
توســعه  برنامه های  کاهش فقر در 
قبل و پس از انقلاب است و بالاخره 
در فصــل آخر برنامه هــا و اقدامات 
کاهش فقر در ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی، وزارت رفــاه و تأمین 
اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، 
کمیته امــداد امام و ســازمان ها و 
بررســی  مردم نهاد  مؤسســه های 
شده است. در بخشی از مقدمه ای 
کــه حســین راغفر، اســتاد اقتصاد 
بــر این کتــاب نوشــته می خوانیم: 
«اثــر دکتر ســعید مدنــی مروری 
اســت بر بیانی ســلیس از مفاهیم 
فقــر، شــاخص های اصلــی فقر و 
نابرابری، نظریه هــای فقر و تحول 
ایــن نظریه هــا، برنامه های کاهش 
فقــر و تجربیات عملــی مقابله با 
فقر در کشــورهای مختلف جهان، 
نگاهی بــه قوانین و مقررات مبارزه 
با فقر در قوانین اســناد رســمی و 
برنامه هــای توســعه اقتصــادی - 
در   اجتماعی کشــور. دکتــر مدنی 
ضــرورت مبارزه با فقــر و نابرابری 
در ایران، دانستنی های لازم را برای 
پژوهشــگران و دانشــجویان علوم 
اجتماعی در حــوزه مطالعات فقر 

در دسترس آنها قرار داده است».

یادبود

مروری بر کارنامه عبدالرضا هوشنگ مهدوی
مترجم - دیپلمات

عبدالرضــا هوشــنگ مهدوی، تاریخ نــگار روابــط خارجی ایران 
و منطقــه، نویســنده و دیپلمات پیشــین ایرانــی، ۱۴ بهمن ماه، در 
۸۵سالگی درگذشت و خبر مرگ او در میان هیاهوی جشنواره فجر 
و مباحث انتخاباتي گم شــد. تاریخ نگاری که بخش مهمی از تاریخ 
سیاســت خارجی ایران را نوشت و آثار بسیاری در این حوزه ترجمه 
کرد. زمینه تاریخ نگاری او بیشــتر معطوف به تاریخ سیاست خارجه 
بــود و با بیش از ۷۰ جلــد کتابی که در این حــوزه تألیف و ترجمه 
کــرد مرور آثار و زندگی او دســت کم پس از مرگش ضروری به نظر 

می رسد. 
مهدوی در ســال ۱۳۰۹ در تهــران به دنیا آمد. در رشــته علوم 
سیاســی از دانشکده حقوق دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شد. او 
در دوره تحصیل از دانشــجویان هوادار نهضت ملی بود. در ســال 
۱۳۳۰ بــرای ادامه تحصیل به فرانســه رفت و در ۱۳۳۴ در رشــته 
حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن درجه دکترا گرفت. پس از اخذ 
مدرک دکترا به ایران بازگشــت و در دادگستری اصفهان مشغول به 
کار شــد و سپس در سال ۱۳۳۷ به استخدام وزارت خارجه درآمد و 
در کشورهای مختلفی ازجمله آلمان، فرانسه، مصر، ایتالیا، انگلیس 
و خود وزارت خارجه مناصبی را بر عهده داشــت. او در زمان وقوع 
انقلاب ایران، کاردار ســفارت ایران در لندن بود و در انتقال سفارت 
از پرویز راجی، آخرین ســفیر شاه در لندن به انقلابیون نقش مؤثری 
داشــت. انتقالی که او را نخســتین رئیس هیأت نمایندگی ایران در 
بریتانیا پس از انقلاب کرد؛ یعنی هم زمان با دوره ابراهیم یزدی وزیر 

خارجه دولت موقت مهدی بازرگان. 
بعــد از فراغت از تحصیل، نخســتین کتابش را با عنوان «دومین 
شــانس» به فارســی ترجمه کرد و برنده جایزه بهترین کتاب ســال 
شــد. او مدتی نیز رئیــس اداره محرمانه، آرشــیو و کتابخانه وزارت 
امور خارجه بــود. مهدوی در تیرمــاه ۱۳۵۹ از وزارت امور خارجه 
بازنشسته شد و پس از بازنشستگی، در دانشکده وزارت امور خارجه 
و دانشــگاه امام صادق در کنار هادی ســمتی، حســین بشــیریه و 
چنگیز پهلوان به مدت ۱۶ ســال به تدریس پرداخت. او در بسیاری 
از دانشــگاه های ایران تدریس کرد و یکــی از مهم ترین ترجمه های 
او، «آخرین ســفر شــاه» اثر ویلیام شــوکراس، تاکنون ۱۷ بار تجدید 
چاپ شــده اســت. او که به دو زبان انگلیسی و فرانسه مسلط بود، 
موضوعات موردمطالعه خود را سیاســی و تاریخی می دانست که 
تنهــا محدود به تاریخ و سیاســت ایران نبود. نــگاه او به تاریخ هم 
بی ربط با فضای فکری فرانســه نبود. او معتقد بود «تاریخ در قالب 
رمان، بهتر و بیشــتر جذب می کنــد. همه، خواندن رمان را بیشــتر 
دوست دارند؛ از این طریق به خواندن تاریخ هم علاقه مند می شوند؛ 
در مجموع، تاریخ در چارچوب رمان بهتر شــناخته می شود». حوزه 
کار او اما در علوم سیاســی بیشتر معطوف به سیاست خارجی بود. 
کتاب های زیادی درباره سیاست خارجی ایران نوشت و ترجمه کرد؛ 
ازجملــه می توان به یکی از مهم تریــن آنها «روابط خارجی ایران از 
ابتدای صفویه تا جنگ جهانی دوم» اشــاره کرد که در ســال ۱۳۴۹ 
منتشر شد. آثار او درباره سیاست خارجه البته محدود به ایران نبود 

و به کشورهای همسایه ایران نیز می پرداخت؛ ازجمله ترکیه. 
از دیگر آثار مهم او می توان به «روزهای افتخار» اشــاره کرد که 
درباره لشکرکشــی ناکام انگلســتان به ایران در سال ۱۳۳۰ و دوران 
ملی شدن نفت اســت. همچنین کتاب دیگری که درباره سرنوشت 
یاران دکتر مصدق بود. این کتاب از آن حیث اهمیت دارد که تاکنون 
قریب به ۴۵۰ جلد کتاب درباره مصدق نوشــته شده اما تقریبا اثری 
دربــاره یاران او وجود ندارد. او در این کتــاب، درباره ۲۰ تن از یاران 
مصدق می نویســد؛ اینکــه که بودند و چه بر سرشــان آمد. از دیگر 
آثار مهم او می توان به مجموعه ســه جلدی مقالات او اشــاره کرد 
که در روزنامه ها و مجلات مختلف منتشــر شده اند. اگرچه مهدوی 
نزدیک به ۴۰ کتاب از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرد، در موضوع 
سیاســت و ترجمه کتاب هایی با این موضوع، به سیاســت آمریکا و 

انگلستان هم می پرداخت. 
مهدوی در تمام این ســال ها بیش از ۷۰  عنــوان کتاب تألیف 
و ترجمــه کرد کــه از مهم ترین آثار تألیفی او می تــوان به «تاریخ 
روابــط خارجی ایران از ابتــدای دوره صفویه تا پایــان قاجاریه»، 
«سیاســت خارجی ایران در دوران پهلوی»، «شش سال در دربار 
پهلوی: خاطرات محمد ارجمند سرپرست تلگرافخانه مخصوص 
رضاشاه» و «سرنوشت یاران دکتر مصدق» و مهم ترین آثار ترجمه 
به «آخرین ســفر شــاه: سرنوشــت یک متحد آمریکا»، «ایران در 
بازی بزرگ»، «سرنوشــت های بزرگ تاریخ (دوگل، ناپلئون، کندی، 
هیتلر)»، «تاریخ سوسیالیســم ها»، «ابوالهــول ایرانی، امیر عباس 
هویدا و معمای انقــلاب ایران»، «هم پیمانــان: آمریکا، انگلیس، 
اروپــا و جنگ در عــراق»، «کودتا: مرداد ۱۳۳۲»، «ســایه مصدق 
بر روابط ایران و آمریکا»، «خشــونت پرهیزی: تاریخ یک اندیشــه 
خطرناک» و «همســر زیبای ســفیر: سرگذشــت لیدی همیلتون، 
زیباتریــن زن اروپا»، «برآمدن ساســانیان و اســارت قیصر روم به 
دســت شــاپور اول»، «ملکه مصلوب»، «تاجگذاری استر: دنباله 
داریوش، شاه شاهان» و «شبهای سرای» اشاره کرد. آثاری که غالبا 
در دانشگاه های ایران تدریس شده و مورداقبال علاقه مندان تاریخ 

و سیاست  خارجه بوده است. 

حرکت از اعتصاب به منزله راهی برای امتیازگیری در جنگ و دعوا، به سوی 
اعتصاب چونان توقفی سراسری، راهی برای خروج از بازی، حرکتی نوین 
بود. اعتصاب سراسری واقعا اوج نبرد است و شیوه ای برای کنار کشیدن و 
برکنارماندن. بی عملی، درست چیزی است برآمده از زوج قدیمی انفعال/ 

فعالیت، تجدید قوا/ فراغت. در بی عملی چیز فعالانه ای هست، چون به تو 
اجازه می دهد از سیستم خارج شوی

ژاک رانسیر (۱۹۴۰) فیلسوف زنده فرانسوی در سال ۱۹۶۸ تحت توجهات 
استادش لویی آلتوسر در «خوانش سرمایه» مارکس سهیم شد. در ۱۹۷۴، 
نخستین کتابش «درس آلتوسر» را منتشــر کرد، تحلیلی تاریخی از چپ 
فرانســه در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی، که در آن مارکسیســم ساختاری 
اســتاد خود و نکوهش او از شورش های دانشــجویی می  ۶۸ را به نقد 
کشید. آلتوسر از پشتیبانی دانشــجویان دست کشید بر پایه این دلیل که 
شورش شان تحت هدایت حزب کمونیست فرانسه نبوده است. رانسیر در 
کتاب خود این امر را به «بازگشــت نظمی» مرتبط می کند که مختص آن 
زمانه پر های وهوی بوده اســت. ایده سیاسی مهم او از این قرار است که 
سیاست دموکراتیک از ایده برابری می آید، برابری یک آغازگاه است و نه 
هدف یا مقصد. این ایده به درجات گوناگون در آثارش مفصل بندی شده؛ 
جدلی ترین بیان آن در کتاب «تخالف: سیاست و فلسفه» (۱۹۹۸). هرچند 
با همین قوت در کتاب «معلم نادان» نیز به بحث گذاشته شده، جایی که 
رانسیر به ایده های آموزشی فیلسوف پساانقلابی، ژوزف ژاکوتو، نشسته 
است. اخیرا آثارش به بررسی رابطه سیاست با زیبا شناسی می پردازند. در 
متونی چون «سیاست زیبا شناسی» و «آینده تصویر» و کتاب «استسیس» 
می کوشد تا تجربه زیبا شناســانه را به منزله روندی اساسا دموکراتیک که 

برای همه دسترس پذیر است از نو به تصویر کشد. 
   

  بهتر اســت صحبت را بــا تعریــف رابطه میان ایده سیاســی  �
محوری تان و کار اخیری که روی زیبا شناسی انجام داده اید آغاز  کنید. 
نقطه شروع من هنگام سروکله زدن با زیبا شناسی نقطه ای جدلی بود. 
من موضعی جدلی در مورد چارچوب بندی خاصی از مدرنیته و چیستی 
هنر مدرن اتخاذ کردم. وقتی کار روی این موضوع را شــروع کردم کتاب 
بســیار تأثیرگذاری در دست داشــتم: «تمایز» (۱۹۷۹) اثر جامعه شناس 
فرانسوی، پی یر بوردیو، که این ایده را پیش می کشد که حکم زیبا شناختی 
همواره توســط طبقه ای تعیین می شود که مفاهیمی زیباشناسانه  مانند 
ذوق را تعریف می کند. به عبارت دیگر، گسســتی میان امر زیبا شناســانه 

و امر عامه پســند در میان بود. ولی حس کردم خلاف این می تواند درست باشد. 
نخست اینکه ایده حکم زیبا شناختی قابلیتی برابری خواهانه (egalitarian) دارد. 
چیزی که در ایده حکم زیباشناختی کانت حائزاهمیت بود - حکم بدون مفهوم 
- و آنچه در ایده پرورش حسّــانی انسان نزد فردریش شیلر مستتر بود این است 
که این نوع حکم متعلق به طبقه یا گروه یا مردمی خاص نیســت بلکه قابلیتی 
اســت که به طور گسترده ای مشترک اســت. این از نکته اول. نکته دوم اینکه در 
برابر سنت به اصطلاح مدرنیستی، که تمایزی میان هنر والا و هنر عامه پسند، هنر 
مستقل و تجربه روزمره ترسیم می کند، به نظرم رسید آنچه به راستی در تاریخ هنر 
مدرن می یابیم یا چیزی که من «رژیم زیبا شــناختی هنر» می نامم عبارت است از 

کم رنگ شدن مرزهای میان امر هنری و ناهنری. 
  در ارتباط با نکته آخر، شــما ســنت مدرن را به مثابه رژیم زیبا شــناختی  �

جدیدی از هنــر می فهمید، ولی درعین حال اصرار داشــتید که این امر صرفا 
توسعه ای هنری نیست بلکه نشانی از تغییرات اجتماعی و سیاسی گسترده تر 
اســت، یا همچنان که بعضا عنوان کرده اید، «یک تجدید آرایش در توزیع امر 
حس پذیــر». بااین حال در نوشــته هایتان درباره هنر و زیبا شناســی و در هر 
«صحنه»ای از کتابِ به تازگی ترجمه شــده تان، استسیس، بر یک اثر یا اجرای 
خاص هنری متمرکز شــده اید، یا آنچه خود نامــش را یک «رخداد حس پذیر 
تکین» گذاشته اید، درحالی که تغییرات اجتماعی و سیاسی گسترده تر را از نظر 
دور داشته اید. ممکن است لوازم این روش شناسی مرتبط با موضع جدلی ای 

که اتخاذ کرده اید را روشن کنید؟ 
هر «صحنه» از «استسیس» در تلاش است تا بساط روش معمول نظریه ورزی 
را برچینــد. یعنی، پذیرش دیدگاهــی فراگیر که به دنبال این اســت که کثرتی از 
رخدادهــای تجربی را زیر مفهومی واحــد گرد آورد. این رویکردی اســت نازا و 
بی فایده. آنچه برایم مهم اســت تأمل کردن بر اثری هنری است و کوشش جهت 

ساخت جهانی حس پذیر برای آن «رخداد». هیچ اثر هنری ای پیش روی شما قرار 
نــدارد، بلکه همواره انتقالی از امر بصری به امر لفظی در کار اســت؛ انتقالی که 
خــودِ امکانِ این را که اثر بدل به رخدادی حس پذیر شــود می آفریند. چیزی که 
درباره «صحنه» مهم است این است که شما دیگر نظریه  پردازی نیستید که از بالا 
به اثر هنری بنگرد. درعوض این شــیء هنری است که به شما می آموزد چگونه 
به آن بنگرید و درباره اش سخن بگویید و بیندیشید. این در پیوند است با نخستین 
نوشته ام در باب رهایی کارگران. در آنجا کوشیدم از رهیافت تجربی رایج بپرهیزم 
که روایتی درباره نبردهای کارگران تولید می کند که بدل به ابژه نظریه می شــود. 

به جایش به روایت های تولید شده به وسیله کارگران نظر افکندم و آنها را چنان که 
گویی تئوریکند در نظر آوردم. تولید این روایت ها راهی بود برای کارگران تا نگاهی 
به زندگی های خود بیفکنند و زندگی خاصشــان را بسازند. آنها تلاش برای تأکید، 
بیان دوباره و ترجمه تجربه ای را شــکل دادند جهت فهم گوشت و خون تجربه. 
به همین منوال، هدف «صحنه» تمرکز بر ساخت یک شبکه است، ساخت اشکال 
ادراک حســی و صُور فهم پذیری که ابژه یا یک اجرا را بدل به رخدادی حس پذیر 

می کند که هنر نامیده می شود. 

  ولی باوجوداین، شــما چیزی را از آن تکینگی بیرون کشیده اید که  �
ظاهرا عام و کلی اســت. شما با ابژه یا اجرائی هنری شروع می کنید یا با 
دریافت اثری خاص، ولی چه درباره درام نویس عصر ویکتوریا «ادوارد 
گوردون کریگ»۱ بنویسید و چه درباره واکنش «جیمز اگی»۲ به عکسی که 
«واکر اِوَنس»۳ گرفته، با استنتاج نتایجی مشابه کار را به پایان می رسانید. 
inac-) «این نتایج میل دارند به اینکه حول مفاهیمِ ناظر به «بی عملی
tion) بگردند؛ چیزی که شما به روش های گوناگون به آن اشاره کرده اید: 
«منطق رادیــکال بی عملی»، «عمل به تعلیق درآمــده»، «بی تفاوتی» 
و «رها کــردن چیز هــا به حال خــود». این  گاه از خــلال نوعی اخلاقِ 
«شــخص زدایی» بروز می یابد؛ نوعی «خواســت هیچ چیز». می شود 

اندکی بیشتر توضیح دهید؟ 
خب این مسئله سترگی است. چیزی که به آن فکر می کنم در هسته 
انقلاب زیبا شناختی قرن نوزدهم گسستی از الگوی مسلط عقلانیت بود 
که به رابطه علت/ معلول متوســل می شد. این پیوند داشت با الگوی 
کلاســیک و ارگانیــک اثر هنری، کــه اثر هنری را چونــان یک تمامیت 
تصور می کرد، با ســر هایش، اعضایش، نسبت هایش و... . چیزی که من 
به عنوان یک ویژگی بنیادی رژیم زیبا شــناختی دیدم گسستی است از آن 
الگوی کلاسیک و سلسله مراتبی. به گمان من، این با مورخ هنر آلمانی 
«یوهان یواخیم وینکلمن» شــروع شد؛ کســی که درباره «پیکره نیم تنه 
دل بلودر» (Torso Del Belvedere) نوشــت؛ مجسمه مثله شده ای از 
هرکول بدون ســر و هیچ عضوی. این اثری بود که نمی شــد درباره اش 
بــا عنایت به اید ه های اندام وارگی و کمــال داوری کرد، محروم از همه 
عناصر و ارکانی که می توانست پیامدهای تماشا کردنش را تعین ببخشد 
و بااین همه این برای وینکلمن تجســم زیبایی یونانی بود. پس انحلال 
الگــوی ارگانیک، انحلال زنجیره علی نیز هســت و همراه با آن انحلال 
الگوهای قرن نوزدهمی عقلانیت یا به طور کلی تر عقلانیت مدرن. چنین 
اثری بــه معنای انحلال تمامیت دیدن هنر بــود. رابطه علی مخدوش 
شده بود. در اینجا چیزی هست قابل قیاس با تجربه تعلیق، بی عملی یا 
رؤیا پردازی (reverie). و همه این امور بخش مهمی از آن تصویر نمادین از کارگر 
را شکل می دهد که کارِ دستش را متوقف می کند تا از دریچه پنجره بنگرد و تصویر 
زیباشناسانه ای بگیرد از جایی که در آن مشغول کار است. اینجا رابطه ای نیز هست 
با ادبیات قرن نوزدهم که تلاش داشــت تصویر تام وتمامی از جامعه بسازد، ولی 

طرح هایش اغلب ناکام بودند. به یک معنا آنها درباره شکست کنش اند. 
  و این شما را می کشاند به تصور بی عملی به مثابه نوعی کنشگری؟ شاید این  �

بتواند اعتصاب را در ذهن تداعی کند. 
دقیقا. دو برهه مهم در تاریخ نبردهای کارگران هســت. نخست، برهه ای که 
اعتصاب ابداع شــد: نه فقط همچون یک واکنش بلکه همچون تظاهر عقلانیت 
و قابلیت ســازنده کارگران. برهه دوم مربوط است به حرکت از اعتصاب به منزله 
راهی برای امتیازگیری در جنگ و دعوا، به سوی اعتصاب چونان توقفی سراسری، 
راهی برای خروج از بازی. اعتصاب سراسری واقعا اوج نبرد است و شیوه ای برای 
کنار کشــیدن و برکنارماندن. بی عملی، درست چیزی است برآمده از زوج قدیمی 
انفعال/ فعالیت، تجدید قوا/ فراغت. در بی عملی چیز فعالانه ای هست، چون به 
تو اجازه می دهد از سیســتم خارج شوی. این را در رمان «سرخ و سیاه» استاندال 
می بینید، در آنجا قهرمان داســتان در زندان به این کشــف می رسد که بی عملی 
سرنوشتی است که برای انسان عادی مطلوب تر و دسترس ناپذیر تر است تا رسیدن 

به اوج و قله جامعه. 
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«مردم در سیاست ایران» پنج پژوهش از یرواند آبراهامیان است که نقش 
جمعیت و حضور مردم را در تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاریخ 
معاصر ایران، برجسته کرده است. میدان نیروی برآمده از مشارکت مردمی، 
مؤثر تر از عوامل سیاســی دیگــر تاریخ مدرن ایران را رقــم زد. صورت بندی 
تحولات سیاســی و اجتماعی با دخالت و بــا میانجی حضور مردم در چهار 
مرحله مهم، به تفکیک و جزئیات قابل اســتنادی، در این کتاب آمده اســت: 
ســال های ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۶ خورشیدی (شکوفایی و پاگرفتن نهضت مشروطه 
تا افول آن)، ۱۳۰۲ (درخواســت تغییر نظام ســلطنت بــه جمهوری برای 
نخســتین بار)، از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (ضعف حکومت 
پهلوی و شــکوفایی دوباره قدرت مردم و احزاب و مطبوعات کثیرالانتشار و 
ظهور دولت دکتر مصدق  و پیــروزی جنبش ملی کردن صنعت نفت) و در 
  نهایت انقلاب اســلامی ۱۳۵۷. این چهار دیرش و فرایند تاریخی را می توان 
به منزلــه فعلیت یافتن ملیت هــای مختلف در ملت ایران دانســت. ملیت 
وجه ظهور های مردم اســت که به واسطه چفت و بست یافتن مجموعه ای از 
گفتار ها، همچون رژیمی تازه از حقیقت اجتماعی و سیاسی، تصویر و معنای 
تازه ای از ملت نمایان می ســازد و ملت نیز با خلاقیت و حضور خود معنای 

تازه ای به این ملیت ها می بخشند.
تحت تأثیر انقلاب فرانســه در برپایی حکومت قانون و در   نهایت خواست 
جمهوری، نخســتین وجه ظهور مردم را ملیت فرانســوی ساخت، به دنبال 
ضعف و شکست های پیاپی حکومت قاجار از روس ها، تفکرات تازه ای که از 
مدرن شدن جوامع غربی تغذیه داشت با میانجی روشنفکران در جامعه ایران 
سرریز کرد. به دنبال آن نقش حکومت به منزله نقش پدر آسیب دید. و ضعف 
وی در پاســداری از جان و مال و نوامیس و دیــن و مذهب رعایا بر همگان 
معلوم و مسجل شد. نخستین ضربه مهلک از جانب جنبش تنباکو در سال 
۱۲۷۰ وارد آمــد. و مردم حق حاکمیت خویــش را لمس کردند. نهاد بازار و 
اصناف آن با همراهی و هم رأیــی نهاد روحانیت مردمی در قوای حاکمیت 
رخنه ایجاد کرد. نخستین اعتصاب ها و حرکت های جمعی سازماندهی شده 
از اردیبهشــت ۱۲۸۴، جهــت تأســیس عدالتخانه و محدودکــردن قدرت 
بی چون وچرای نظام حاکم، به وقوع پیوســت. خیابــان تجلی گاه حضور و 
فریاد «زنده باد ملت ایران» شد به این اعتبار، ضعف قدرتمداران درمجموع، 
با قدرت ضعیفان همسو شد. مورخان کمی به دنبال شناخت بنیان اجتماعی 
جنبش مشروطه بوده اند. و شرق شناســان هم با سوء ظنی همیشگی مردم 
مشرق زمین را جماعت شریر و مشتی اراذل واوباش و ایادی بیگانه و استبداد 
خوانده اند. جنبــش اجتماعی نوین ایران در قامت انقلاب مشــروطه از دل 
افــراد محترم و متین جامعه شــامل تاجر ها، بزرگان مذهبــی، دکان دار ها و 

کارگاه دار ها، صنعتگران و شاگرد کسبه و محلات متوسط نشین، بیرون آمد.

مردم خواهان تحول به دنبال فضاهایی می گشتند که بیشترین سطح مؤثر 
ممکن را به عنوان عرصه عمومی، داشــته باشــند. مکان سفارت انگلیس، 
اماکن متبرکه و خیابان ها، نخســتین فضاهای مورد کشف و ابداع گروه های 
مردمی شــد. خیابــان به عنوان تجلــی گاه جمعیت فعــال در ایران جلوه 
مؤثرتری از خیابان های انگلســتان و فرانسه، پیدا کرد. اما متأسفانه چنان که 
آبراهامیان می نویسد این خیابان ها در سیاست، خیابان هایی دوطرفه شدند 
و طولی نکشید که بی توجهی مشروطه خواهان به قشر ضعیف و تهیدست 
همرا ه شــان، پای این جماعت را از جمع مشــروطه برید و در پتانســیل تازه 
خیابانی، نیروی مســتبد و ســلطنت طلب حکومت قرار داد. آنها به تدریج 
مشــروطه و انقلاب بورژوایی آن را متعلق به طبقه مرفه دانستند و از قطار 

آن پیاده شدند.
دومیــن وجه ظهور مردم در سیاســت ایران را امــا، ملیت آلمانی (به 
صورت بیسمارکی آن) در ســال های ۱۳۰۲ تا ۱۳۲۰ توضیح داد. جمعیت 
و مردم ایران به دلیــل چندگانگی هویت قومی و زبانی و مذهبی خود در 
دوران جدید این خطر را به خود می دیدند که شــبیه امپراتوری مجارستان 
از هم پاشیده شــوند. ازاین رو اقلیت تازه روشــنفکران در روزنامه «کاوه» 

آلمــان و همچنین در مجله «آینده» دکتر محمود افشــار بر آن شــدند تا 
ملیت تازه ای را بر قامت ملت ایران بدوزند، سیســتم آموزشی سراسری با 
محوریت زبان فارســی و حذف زبان های محلی مختلف، یکپارچه شــود. 
این روشــنفکران به ملت آذری زبــان نیز یادآوری می کردنــد که پیش از 
حمله مغول، آنها نیز به فارســی تکلم داشتند. بسیاری از این روشنفکران 
و رجال سیاســی چون تقی ارانی، خلیل ملکی و احمد کســروی با وجود 
اینکه خود آذری بودند باز برای قراردادن ایران در کردار تازه رأی به دولت 
و زبان واحد می دادند. برخــي قیام ها تلاش هایی خلاف تحقق این ملیت 
بود. ظهور رضاخان اما سوارشــدن بر بستری بود که این خواست و ملیت 
ایجاد کرده بود، رضاخان با ایجاد ارتش منظم و بوروکراسی اداری، ضعف 
پادشــاهی قاجار را مرتفع کرد و با احیــای دوباره حکومت به منزله نقش 
پــدر، آموزش زبان های محلی را قدغن کرد، اقوام عرب و کُرد را به مناطق 

مرکزی کوچاند، راه آهن سراســری ایجاد کرد، فرهنگســتان زبان فارسی را 
تشــکیل داد و آذربایجان را دوپاره کرد. و ملــت ایران اما قدرت جمعیت 
خویــش را در قالب نظــام قانون نادیده گرفت و در اوضاع نابســامان آن 
زمان، امنیت و اتحاد خویش را زیر ســایه ملوکانه فرمان شــاه و سیاست 

مشت آهنین او قرار داد.
وجه ظهور ســوم مردم در سیاست ایران از سال ۱۳۲۰ و پس از برکناری 
رضاخان و در ضعیف شــدن قدرت حکومت مرکزی و با معارف رســیده از 
اندیشــه های برخاســته از انقلاب اکتبر در جلوه ملیت شوروی بروز یافت. 
جبهه ملی و حزب توده، اتحاد ملت را از سایه نقش پدر شاه بازگرفتند و در 
جبران ضعف نظام مشــروطه در بی توجهی به حق تهیدستان، سندیکا ها و 
اصناف متعدد را بنا نهادند تا حقوق حقه کارگران و اقشار ضعیف و متحد را 
از کارفرمایان مطالبه کنند. گروه های متعدد طبقات متوسط به پایین در قامت 
جمعیت های چندهزارنفری (برای نخســتین بار) به خیابان ها و شــهر های 
مختلف ایران آمدند. با صنعتی شــدن تدریجی کشور و ظهور صنعت نفت 

در جنوب این جمعیت بیشتر و منسجم تر شد.
انقلاب اسلامي، حضور گسترده دوباره مردم در قامت ملیت با خواست 
حکومــت جمهوری و نفی نظام پادشــاهی برای همیشــه بــود. بار دیگر 
فریاد عدالت خواهی و آزادی مردم همســو شد. با فشار های بین المللی که 
محمدرضا پهلوی را وامی داشت دست از شکنجه و سرکوب مخالفان خود 
بردارد و دادگاه های عمومی را جایگزین دادگاه های نظامی در رســیدگی به 
جرایم سیاســی کند، هزینه های اعتراض کاهش یافت. اتحاد و جمع شدن 
و تشــکل های فراوان بنا به مناسبت های گوناگون و پیش بینی نشده به کرات 
تکرار شــد؛ از شــب های انجمن گوته و سخنرانی نویســندگان علیه نظام 
سانســور و دستگاه حکومت گرفته، تا ســالگرد ۱۶ آذر در دانشگاه تهران و 
مناسبت های مذهبی چون عید فطر و عاشورا. هر دخالت حکومت پهلوی 
در جهت اقتدار و رعب و اســتیلایافتن بــر جمعیت مردم، تفاوت مفهومی 
قدرت و نظام سلطه را در انقلاب اسلامي برجسته می کند. حکومت به مثابه 
نظام انضباطی و تنبیهی از تــوان چندمحوری و چندمرکزی ملت جا ماند. 
ارتش سرکوب در میانه راه با مقاومت ملت شکست. سرعت مخابره اخبار 
تجمعات و اعلان های عمومی شــدت گرفت. خلاقیت گفتاری و شعارهای 
مردمی تقابل مهمی با زبان تصنعی و تبلیغی شاه پیدا کرد. نکته به راستی 
شایان توجه این جنبش، توجه به حضور به دور از خشونت مردم در خیابان ها 
بود. آنها مجسمه ها و ساختمان ها را اگر پیش می آمد هدف قرار می دادند و 
از تعرض به افراد پرهیز داشتند. جمعیت مردم در این انقلاب عدم تجانس 
ظاهری را در بهترین وجه ممکن نشــان مــی داد؛ جوانان جین پوش در کنار 

زنان چادربرسر، کشاورز، بازاری، دانشجو و روحانی در کنار هم.

وجوه ظهور مردم

مصاحبه مجله «وایت ریویو» با ژاک رانسیر، فیلسوف فرانسوی

بی عملی در مقام کنشگری
ترجمه: محمود زمانى جمشیدى

ارشاد رضویان

مردم در سیاست ایران
یرواند آبراهامیان

ترجمه: بهرنگ رجبى
ناشر: چشمه

قیمت: 14000 تومان
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فقر  و نابرابری در ایران
سعید مدنى قهفرخى

ناشر: آگاه
قیمت: 30000 تومان


